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مقدمه
انَّ هذا القرآن يَهدی للّتی هی اقَوم (اسراء/ ۹)

همانا اين قرآن به راهی که استوارترين راه هاست 
هدايت می کند.

در طی قريب سه دهه آموزش مستمر کتب دين و 
زندگی، همواره اين انديشه در ذهن وجود داشته است، 
که فراهم آوردن متنی مناسب با تأکيد بر تفسير روان 
آيات شريفه ی منضم به مطالب درسی ارائه شده در اين 
کتب می تواند جای خالی ارتباط مستقيم بين دو زبان به 
کار گرفته برای تبادر يک مفهوم را پر نمايد. از اين رو 
با بهره گيری از روش سندی، مطالعه و استخراج منظم 
آن ها  يک به يک  ذکر  به  دروس،  توالی  براساس  آيات 
در  مندرج  آيات شريفه ی  مجال  اين  در  و  می پردازيم 
درس دوم کتاب دين و زندگی پيش دانشگاهی مطابق 

ترتيب کتاب آورده می شوند.
تفاسير و توضيحات ذيل هر آيه براساس متون و 
مندرجات تفسير الميزان ذکر شده، ضمن آن که برای 
ارتباط مناسب با مخاطب اين مجله، حتی الامکان مفاهيم 
استفاده ی  امکان  و  درک  سهولت  و  شده  روان سازی 
مجدد در استنادهای مناسب منظور نظر نويسنده بوده 

است.
اين  ذيل  ارائه شده ی  مطالب  سلسله  است  اميد 

موضوع برای عموم مخاطبان مفيد واقع شود.

توحيد ذاتی
سوره ی توحيد آيه ی ۱

بسم االله الرحمن الرحيم، قُلْ هُوَ االلهُ اَحَدٌ
به نام االله که رحمان و رحيم است، بگو او االله يگانه است

قل هو االله احد کلمه ی هو ضمير شأن و ضمير قصه است و 
معمولاً در جايی به کار می رود که گوينده اهتمام زيادی به مضمون 
جمله ی بعد از آن داشته باشد. اما کلمه ی «االله» مورد اختلاف واقع 
شده، حق آن است که عَلَم به غلبه برای خدای تعالی است، يعنی 
قبلاً در زبان عرب اسم خاص برای حق تعالی نبود، ولی از آن جايی 
که استعمالش در اين مورد بيش از ساير موارد شد، به سبب همين 
غلبه ی استعمال، تدريجاً اسم خاص خدا گرديد، هم چنان که اهل هر 

زبانی ديگر برای خدای تعالی نام خاصی دارند.
کلمه ی «احد» صفتی است که از ماده ی «وحدت» گرفته شده، 
هم چنان که کلمه ی «واحد» نيز وصفی از اين ماده است، چيزی که 
هست. بين احد و واحد فرق است. کلمه ی احد در مورد چيزی و کسی 
به کار می رود که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن و 
اصولاً داخل اعداد نشود، به خلاف کلمه ی واحد که هر واحدی يک 
ثانی و ثالثی دارد يا در خارج يا در توهم يا به فرض عقل، که با انضمام 
به ثانی و ثالث و رابع کثير می شود. اما «احد» اگر هم برايش دومی 

فرض شود، باز خود همان است و چيزی بر او اضافه نشده.
مثالی که بتواند تا اندازه ای اين فرق را روشن سازد اين است 
که وقتی می گويی احدی از قوم نزد من نيامده، درحقيقت، هم آمدن 

فاطمه حسين زاده نيک
دبير دبيرستان های منطقه ی ۳ تهران

پايه ى چهارم متوسطه (درس 2)
براساس تفسير الميزان

تفسير آيات كتاب دين 
و زندگى
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يک نفر را نفی کرده ای و هم دو نفر و سه نفر به بالا را، اما اگر 
بگويی واحدی از قوم نزد من نيامده تنها و تنها آمدن يک نفر را 
نفی کرده ای و منافات ندارد که چند نفرشان نزدت آمده باشند. به 
دليل همين تفاوت که بين دو کلمه هست و به دليل همين معنا و 
خاصيتی که در کلمه ی احد هست، می بينيم اين کلمه در هيچ کلام 
ايجابی ای به جز درباره ی خدای تعالی استعمال نمی شود (و هيچ وقت 
گفته نمی شود: جاءنی احد من القوم ـ احدی از قوم نزد من آمد) بلکه 
هرجا که استعمال شده است کلامی است منفی، تنها در مورد خدای 

تعالی است که در کلام ايجابی استعمال می شود.
يکی از بيانات لطيف مولا، اميرالمؤمنين(عليه السلام) در همين 
باب است که در بعضی از خطبه هايش که درباره ی توحيد خدای 
بالوحده غيره قليل،  عز و جل ايراد فرموده چنين آمده: کل مسمی 
يعنی ـ و خدا داناتر است ـ هر چيزی غير خدای تعالی، وقتی به صفت 
وحدت توصيف شود، همين توصيف بر قلّت و کمی آن دلالت دارد، به 

خلاف خدای تعالی که يکی بودنش از کمی و اندکی نيست.

سوره ی توحيد آيه ی ۴
وَ لَمْ يَکُن لَّهُ کفُواً اَحَدُ

و هيچ کس همتای او نيست
لـم يلـد و لم يولد و لم يکن له کفواً احد اين دو آيه ی کريمه 
از خدای تعالی اين معنا را نفی می کند که چيزی را بزايد و به عبارت 
ــود و جزئی از او جدا گردد. چه به آن معنايی  ديگر ذاتش تجزيه ش
که نصاری درباره ی خدای تعالی و مسيح می گويند و چه به معنايی 
ــبحان  ــه وَثَنی مذهبان بعضی از آلهه ی خود را فرزندان خدای س ک
می پندارند. نيز اين دو آيه از خدای تعالی اين معنا را نفی می کنند که 
خود او از چيزی متولد و مشتق شده باشد، حال اين تولد و اشتقاق به 
هر معنايی که اراده شود، چه به آن نحوی که وَثَنيت درباره ی خدايان 
خود گفته اند، که بعضی اله پدر و بعضی ديگر اله مادر و بعضی ديگر 

اله فرزند است و چه به نحوی ديگر.
نيز اين معنا را نفی می کنند که برای خدای تعالی کفوی باشد 
که در ذات يا در فعل با او برابر باشد، يعنی مانند خدای تعالی بيافريند 
و تدبير نمايد و اَحَدی از صاحبان اديان و غير ايشان قائل به وجود 
بی دينان  و  از دين داران  يعنی احدی  نيستند،  در ذات خدا  کفوی 
نگفته اند که واجب الوجود (عز اسمه) متعدد است، اما در فعل يعنی 
تدبير، بعضی قائل به آن شده اند، مانند وثنی ها که برای خدايان خود 
الوهيت و تدبير قائل شدند، حال چه خدای بشری مانند فرعون و 

نمرود که ادعای الوهيت کردند و چه غير بشری.
ملاک در کفو بودن در نظر آنان اين است که برای اله و معبود خود 
استقلال در تدبير قائل اند و می گويند االله تعالی تدبير فلان ناحيه عالم را 
به فلان معبود واگذار نموده و او فعلاً مستقل در تدبير آن ناحيه است، 
همان طور که خود خدای تعالی مستقل در تدبير آن ارباب و آلهه است، 
و او رب الارباب و اله الآلهه است. اگر برابری در صفات را نشمرديم، 
برای آن بود که صفت، يا صفت ذات است يا صفت فعل، صفت ذات 
که عين ذات است و صفت فعل هم از فعل انتزاع می شود. اين معنای 
از کفو بودن در غير آلهه ی مشرکين نيز متصور است، نظير استقلالی 
که بعضی برای موجودی از موجودات ممکن بپندارند. اين نيز مصداقی 
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است برای کفو بودن، چون برگشت اين 
فرض نيز به اين است که انسان بپندارد 
مثلاً فلان گياه خودش مستقلاً بيماری ما 
را شفا می دهد و در بهبودی از بيماريمان 
احتياجی به خدای تعالی نداريم، با اين که 
گياه مذکور از هر جهت به خدای تعالی 
محتاج است و آيه ی مورد بحث اين را 

نيز نفی می کند.
صفات سه گانه ای که در اين سوره نفی شده اند، يعنی متولد 
شدن چيزی از خدا، تولد خدای تعالی از چيز ديگر، و داشتن کفو، هر 
چند می توان گفت فرض احديت خدای تعالی کافی است در اين که 
او هيچ يک از اين سه صفت را نداشته باشد، وليکن اين معنا زودتر 
به نظر می رسد که [سلب اين صفات] جزئی بر صمديت خدا باشند. 
صمد يعنی قصد کردن با اعتماد و در اصطلاح سيد و بزرگی را گويند 
که هرکس برای حوائج خود به او روی می آورد و با اعتماد قصد او 
می کند. و خدا صمد است زيرا همه ی مخلوقات به او نيازمندند و رو 
به او دارند و او خود به هيچ کس و هيچ چيز نياز ندارد. پس... اين که 
متولد نشدن چيزی از خدا فرع صمديت اوست، بيانش اين است که 
ولادت که خود نوعی تجزيه و قسمت پذيری است به هر معنايی که 
تفسير شود، بدون ترکيب تصور ندارد. کسی که می زايد و چيزی از 
او جدا می شود بايد خودش دارای اجزائی باشد و چيزی که جزء دارد 
محتاج به جزء خويش است. چون بديهی است موجود مرکب از چند 
چيز وقتی آن موجود است که آن چند جزء را داشته باشد و خدای 
سبحان صمد است و هر محتاجی در حاجتش به او منتهی می گردد. 

بنابراين احتياج در او تصور ندارد.
اما اين که زاييده نشدنش از چيزی فرع صمديت اوست، بيانش 
اين است که تولد چيزی از چيز ديگر فرض ندارد مگر با احتياج متولد 
به موجودی که از او متولد شود و خدای تعالی صمد است و کسی که 
صمد باشد احتياج در او تصور ندارد. اما اين که کفو نداشتنش متفرع بر 
صمديت اوست، بيانش اين است که کفو چه اين که کفو در ذات خدای 
تعالی فرض شود و چه کفو در فعل او، وقتی تصور دارد که کفو فرضی 
در عملی که در آن عمل کفو شده مستقل در ذات خود و بی نياز از خدای 
تعالی باشد و گفتيم که خدای تعالی صمد است و صمدِ علی الاطلاق 
هم هست، يعنی همان کفو فرضی در آن عمل که کفو فرض شده 

محتاج اوست و بی نياز از او نيست، پس کفو هم نيست.
بنابراين روشن شد که نفی در دو آيه، متفرع بر صمديت خدای 
تعالی است، به اين معنا که خدای تعالی در ذاتش واحد است و چيزی 
شبيه به او نيست، نه در ذاتش و نه در صفات و افعالش. پس ذات 
خدای تعالی به ذات خود او و برای ذات خود اوست، بدون اين که 
مستند به غير خودش باشد و بدون اين که محتاج به غير باشد. به خلاف 
غير خدای تعالی که در ذات و صفات و افعال خود محتاج خداوندند 
و اوست که به مقتضا و لياقت ساحت کبريايی و عظمتش موجودی 
را با صفات و افعال معيّن خلق می کند. پس حاصل و مفاد سوره اين 
است که خدای تعالی را به صفت احديت و واحديت توصيف می کند 
(ازجمله سخنانی که درباره ی اين آيه گفته شده، اين است که مراد از 

کفو، همسر است، چون همسر هر کسی کفو اوست).

بحث روايتی
مؤلف: روايات از طرق اهل سنت در اين که سوره ی توحيد ثلث 
قرآن است بسيار زياد است، و  آن ها را از عده ای از صحابه، از 
قبيل ابن عباس، ابی الدرداء، ابن عمر، جابر، ابن مسعود، ابی سعيد خدری، 
از رسول خدا  نامبردگان  ابی امامه، و غير  ابی ايوب،  معاذبن انس، 
(صلی االله عليه و آله و سلم) روايت کرده اند. نيز در عده ای از روايات 
وارده از امامان اهل بيت (عليهم السلام) آمده و مفسرين در توجيه 
آن ها وجوهی مختلف ذکر کرده اند، که معتدل ترين آن ها اين است 
که تمامی معارف قرآنی به سه اصل برمی گردد، توحيد و نبوت و معاد 
و سوره ی مورد بحث از اين سه اصل يک اصل را متعرض شده، از 

اول تا به آخرش درباره ی آن سخن گفته و آن اصل توحيد است.
در کتاب توحيد از اميرالمؤمنين (عليه السلام) روايت آورده که 
فرمود در عالم رؤيا خضر (عليه السلام) را ديدم، و اين رؤيا يک شب 
قبل از جنگ بدر بود، به آن جناب گفتم: از آن چه داری چيزی به 
من تعليم بده که بر دشمنان پيروز شوم. خضر گفت: بگو يا هو يا 
من لا هو الاّ هو. همين که صبح شد، رؤيای خود را برای رسول خدا 
(صلی االله عليه و آله و سلم) بازگو کردم، به من فرمود: ای علی اسم 

اعظم را ياد گرفتی، و اين کلام در جنگ بدر هم چنان بر زبانم بود.
نيز در آن کتاب آمده که اميرالمؤمنين علی(عليه السلام) سوره ی 
قل هو االله احد را خواند، و وقتی فارغ شد گفت: «يا هو يا من لا هو 
الاّ هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرين ـ ای کسی که نيست 
او مگر او، مرا بيامرز و مرا بر قوم کافر ياری فرما». و در نهج البلاغه 
درباره ی خدای تعالی آمده: «الاّ اَحد لا بتأويل عدد » احد است، اما نه 

به تأويل عدد.
در اصول کافی به سند خود از داوودبن قاسم جعفری روايت 
آورده که گفت: به امام ابی جعفر دوم جواد الائمه (عليه السلام) عرضه 
سيد  معنای  به  فرمود  دارد،  معنايی  چه  «صمد»  کلمه ی  داشتم: 
مصموداليه است، يعنی بزرگی که تمام موجودات عالم در حوائج 

کوچک و بزرگ به او مراجعه می کنند و محتاج اويند.
ائمه ی  از  ديگری  معانی  «صمد»  کلمه ی  تفسير  در  مؤلف: 
اهل بيت (عليهم السلام) روايت شده، از آن جمله امام باقر (عليه السلام) 
فرمود: صمد به معنای سيد و بزرگی است که سايرين او را اطاعت 
کنند، سيدی که مافوق او هيچ آمر و ناهی نباشد. از حسين بن علی 
(عليهما السلام) روايت شده که فرموده است: صمد کسی و چيزی را 
گويند که جوف ندارد و نيز به کسی گويند که نمی خوابد. هم چنين 
به کسی گفته می شود که لم يزل بوده و لايزال خواهد بود. از امام 
سجاد (عليه السلام) نقل شده که فرمود: صمد کسی است که هرگاه 
بخواهد چيزی را ايجاد کند تنها بگويد باش آن چيز موجود شود. باز 
صمد به معنای کسی است که موجودات را بدون الگوی قبلی خلق 
کرده، آن ها را اضداد و به اشکال مختلف و ازواج خلق کرده، کسی 
است که در يکتايی و ضد نداشتن يگانه است و نيز در نداشتن شکل 

و مثل و شريک يکتاست.

سوره ی شوری آيه ی ۱۱
ليَْس کَمِثْلِهِ شیءٌ

هيچ چيزی مثل او نيست

گ
کلمه ی «احد» 

صفتی است 
که از ماده ی 

«وحدت» 
گرفته شده، 

هم چنان 
که کلمه ی 

«واحد» نيز 
وصفی از اين 

ماده است، 
چيزی که 

هست. بين 
احد و واحد 

فرق است
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ليس کمثله شیء ـ يعنی مثل خدا چيزی نيست، درنتيجه حرف 
کاف زائد است که تنها به منظور تأکيد آمده، و نظائر آن در کلام 

عرب بسيار است.

سوره ی رعد آيه ی ۱۶
ارُ قل االلهُ خَالِقُ کلّ شیءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

بگو خالق همه چيز خداست و او يگانه ی مقتدر است.
بت پرستان معتقد نبودند به اين که خداوند در خلقت و ايجاد عالم 
شريک دارد، بلکه مخالفتشان با اسلام در توحيد ربوبيت بود نه در 
توحيد الوهيت، به معنای خلق و ايجاد و همين که به توحيد خالق و 
موجد تسليم بوده و خلقت و ايجاد را منحصر در خدا می دانسته اند 
خود مبطل اعتقاد ايشان به شرکای در ربوبيت بود و حجت را عليه 
ايشان تمام می کرد. چون وقتی خلق و ايجاد فقط و فقط از آن خدا 
باشد ديگر هيچ موجودی استقلال در وجود و در علم و قدرت نخواهد 

داشت و با نبود اين صفات کماليه، ربوبيت معنا ندارد.
پس مشرکين هيچ راهی برای اعتقاد به ربوبيت غير خدا ندارند، 
مگر آن که توحيد خالق را انکار کنند و سهمی از خلقت و ايجاد را 
برای آلهه ی خود نيز قائل باشند، ولی قائل نبودند و همين زمينه باعث 
شد که خداوند احتمال باطل مذکور را تنها برای پيغمبرش بيان بکند 
و مشرکين را در بيان آن مخاطب قرار ندهد و پيغمبرش را هم مأمور 

به نقل آن نکند.
خلقوا  شرکاء  الله  جعلوا  «ام  آيه  همين  در  قبل  جمله ی  در 
کخلقه فتشابه الخلق عليهم» گويا به پيغمبرش فرموده: حجت در 
وحدانيت ربوبيت عليه مشرکين تمام است، چون تنها خدا آفريدگار 
و ايجادکننده ی عالم است و ايشان چاره ای ندارند جز اين که بگويند 
شرکائی که ايشان معتقد به ربوبيت آن ها هستند در امر خلقت نيز 
با خدا شريک اند. آيا ايشان چنين اعتقادی دارند؟ و آيا معتقدند که 
شرکای ايشان هم مخلوقی مانند مخلوقات خدا خلق کرده اند؟ و 
به  قائل  اجمال  به طور  ناگزير  با مخلوقات خدا مشتبه شده  چون 

ربوبيت آن ها نيز شده اند؟ 
بعد از آن که اين حجت را با پيغمبر گرامی اش درميان گذاشت 
به او دستور می دهد که با يک جمله ی کوتاه ريشه ی اين احتمال 
باطل را به کلی قطع کند و آن اين است که: «قل االله خالق کل 
شیء و هو الواحد القهار». اين جمله ی کوتاه هم ادعاست و هم دليل. 
صدر آن ادعاست و ذيلش دليل آن و حاصلش اين است که خدای 
تعالی در خالقيتش واحد است و شريکی ندارد و چگونه شريک در 
خلقت داشته باشد و حال آن که او وحدتی دارد که بر هر عدد و 

کثرتی قاهر است.

سوره ی بقره آيه ی ۲۶۷
ا اَخْرَجْنَا  يَا أيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا انَفِقُوا مِن طيِّباتِ مَا کَسَـبْتُمْ وَ مِمَّ
مُوا الْخَبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ وَ لَستُم بِآخِذِيه  لَکُم مِّنَ الأرْضِ وَ لا تَيَمَّ

اِلاّ أن تُغْمِضوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أنَّ االلهَ غَنیٌ حَمِيدُ.
به دست  آن چه  خوبی های  از  آورده ايد،  ايمان  که  کسانی  ای 
آورده ايد و آن چه برايتان از زمين بيرون آورده ايم انفاق کنيد و پَست 
آن را (که خودتان نمی گيريد مگر با چشم پوشی) برای انفاق منظور 

نکنيد و بدانيد که خدا بی نياز و ستوده است.
معنای آيه روشن است، نکته ای که بايد به آن توجه کرد اين 
است که خدای تعالی در اين آيه کيفيت مالی را که انفاق می شود 
بيان می کند و می فرمايد: بايد از اموال طيب باشد نه خبيث، يعنی 
مالی باشد که فقير به رغبت آن را بگيرد نه به کراهت و اغماض. 
برای اين که کسی که نخواهد با بذل مال طيب، خويشتن را به صفت 
بخشنده متصف سازد و بخواهد مال خبيث خود را از سر باز کند و 
زندگی خود را از چنين آلودگی ها رها سازد، چنين کسی دوستدار کار 
نيک نمی شود و چنين انفاقی نفس او را به کمالی نمی رساند. به همين 
جهت است که می بينيم آيه ی شريفه با جمله ی: «واعلموا ان االله 
غنی حميد» ختم می شود. چون اين جمله به ما می فهماند که بايد در 
انفاق خود بی نيازی و حمد خدای را در نظر بگيريم، که خدا در عين 
اين که احتياجی به انفاق ما ندارد، انفاق طيب ما را می ستايد. پس از 
مال طيب خود انفاق کنيد و نيز ممکن است جمله را چنين معنا کنيم: 
که چون خدا غنی و محمود است نبايد با او طوری معامله کرد که 

لايق به جلال او (جل جلاله) نبوده باشد.
«الشيطان يعدکم الفقر و يأمرکم بالفحشا ء» (بقره/ ۲۶۸) در اين 
آيه بر اين معنا احتجاج شده که انتخاب مال خبيث برای انفاق، خيری 
برای انفاقگر ندارد، به خلاف انتخاب مال طيب که خير انفاقگر در 
آن است. پس اين که در آيه ی قبل مؤمنين را نهی کرد از اين که مال 
خبيث را برای اين کار انتخاب کنند مصلحت خود آنان را در نظر 
گرفته، هم چنان که در موردی که نهی شده اند فساد ايشان است و در 
خودداری از انفاق مال طيب هيچ انگيزه ای ندارند جز اين فکر که 

مضايقه از انفاق طيب، موجب بقا و قوام مال و ثروت آنان شود.
اين طرز فکر باعث می شود که دل ها از اقدام به چنين انفاقی 
دريغ کنند، به خلاف مال خبيث که چون قيمتی ندارد و انفاقش 
چيزی از ثروت آنان کم نمی کند از انفاقش مضايقه نمی کنند و اين 
يکی از وسوسه های شيطان است، شيطانی که دوستان خود را از فقر 
می ترساند، با اين که بذل و دادن انفاق در راه خدا و به دست آوردن 
خشنودی او عيناً مانند بذل مال در يک معامله است، که به قول 
معروف «هرچه پول بدهی آش می خوری» مالی را هم که انسان در 
راه خدا می دهد در برابر آن، رضای خدا را می خرد، پس هم عوض 

دارد و هم بهره، که بيانش گذشت.
علاوه بر اين که آن کسی که آدمی را بی نياز می کند و فقير 
می سازد (يغنی و يقنی) خدای سبحان است، نه مال. هم چنان که 
قرآن کريم فرمود: «و انه هو اغنی و اقنی» (نجم/ ۴۸). سخن کوتاه 
اين که منشأ خودداری مردم از انفاق مال طيب ترس از فقر است و 
اين ترس خطاست، لذا با جمله ی: الشيطان يعدکم الفقر، خطا بودن 
آن را تنبيه کرد. چيزی که هست در اين جمله سبب را جای مسبب 
به کار برد تا بفهماند که اين خوف، خوفی است مضر، برای اين که 
شيطان آن را در دل می اندازد و شيطان جز به باطل و گمراهی امر 
نمی کند. حال يا اين است که ابتدا و بدون واسطه امر می کند يا با 
وسائطی که به نظر می رسد حق است، ولی وقتی تحقيق می کنی در 
آخر می بينی که از يک انگيزه ی باطل و شيطانی است. هرچند از 

ناحيه ی جمله ی: «الشيطان يعدکم الفقر» دو جمله را اضافه کرد.
اول اين که فرمود: «و يأمرکم بالفحشاء»، يعنی هرگز از شيطان 

صفات 
سه گانه ای که 
در اين سوره 
نفی شده اند، 

يعنی متولد 
شدن چيزی 
از خدا، تولد 
خدای تعالی 
از چيز ديگر، 

و داشتن 
کفو، هر چند 

می توان گفت 
فرض احديت 

خدای تعالی 
کافی است 
در اين که او 

هيچ يک از اين 
سه صفت را 
نداشته باشد
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توقع نداشته باشيد که شما را به عملی 
درست بخواند چرا که او جز به فحشا 
نمی خواند. پس خودداری از انفاق مال 
هرگز  فقر  از  ترس  انگيزه ی  به  طيب 
عملی به جا نيست، زيرا اين خودداری در 
نفوس شما ملکه ی امساک و بخل را 
رسوخ می دهد و به تدريج شما را بخيل 
می سازد. درنتيجه کارتان به جائی می رسد 
که اوامر و فرامين الهی مربوط به واجبات مالی را به آسانی رد کنيد 
و اين کفر به خدای عظيم است و هم باعث می شود که مستمندان 
را در مهلکه ی فقر و بی چيزی بيفکنيد و از اين راه نفوسی تلف و 
آبروهايی هتک گردد و بازار جنايت و فحشا رواج يابد. هم چنان که 
در جای ديگر قرآن آمده: «و منهم من عاهد االله لئن آتينا من فضله 
لنصدقن و لنکونن من الصالحين فلما اتيهم من فضله بخلوا به و 
تولوا و هم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی يوم يلقونه بما 
اخلفوا االله ما وعدوه و بما کانوا يکذبون» (توبه/ ۷۵) تا آن جا که 
می فرمايد: «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فی الصدقات و 
الذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، سخراالله منهم، و لهم 

عذاب اليم.»
جمله ی دومی که افزود اين است که فرمود: «واالله يعدکم مغفره 
منه و فضلا و االله واسع عليم»، در اين جمله و در موارد ديگری که 
ذيلاً از نظر خواننده می گذرد، خدای تعالی اين نکته را بيان نموده 
که در اين مورد حقی است و باطلی و شق سوم ندارد و حق همان 
طريق مستقيم است که از ناحيه ی خدای سبحان است و باطل از 

ناحيه ی شيطان است.
آن موارد عبارت اند از: «فما ذا بعد الحق الا الضلال» (يونس/ 

۳۲) ـ بعد از حق به جز ضلالت چه چيز می تواند باشد؟
«قل االله يهدی للحق» (يونس/ ۳۵) ـ بگو تنها خداست که به 
سوی حق هدايت می کند. «انه عدو مضل مبين» (قصص/ ۱۵) ـ 

شيطان دشمنی است گمراه گر آشکار.
همه ی اين آيات در مکه نازل شده اند. خلاصه ی گفتار اين که 
خدای تعالی در آيه ی مورد بحث تذکر می دهد: اين خاطره که از 
ناحيه ی خوف به ذهن شما خطور می کند ضلالتی است از فکر، برای 
اين که مغفرت پروردگار و آن زيادت که خدا در آيات قبلی ذکر کرد هر 

دو پاداش بذل از اموال طيب است و مال خبيث چنين پاداشی ندارد.
«الشيطان  جمله:  نظير  يعدکم...»  «واالله  جمله ی  بنابراين، 
يعدکم...» از قبيل وضع سبب در جای مسبب است و در اين دو جمله 
ميان وعده ی خدای واسع و عليم (سبحانه) و وعده ی شيطان مقابله 
افتاده تا انفاقگر در امر دو وعده نظر کند و از آن دو آن چه را صالح تر 

و نافع تر تشخيص داد برگزيند.
پس حاصل حجتی که در آيه ی شريفه اقامه شده اين است 
که اختيار خبيث بر طيب به دليل ترس از فقر و بی خبری از منافع 
اين انفاق است، اما ترس از فقر القائی شيطانی است. او اين ترس 
را به دل ها می اندازد و هيچ منظوری به جز گمراهی و به فحشا 
کشاندن شما ندارد. پس نبايد از او پيروی کنيد اما منافع اين انفاق، 
همان طوری که در آيات قبل گفتيم، زيادی مال و آمرزش گناهان 

است و يک نتيجه گيری موهوم نيست بلکه نتيجه ای است که ترتب 
آن بر انفاق را، خدا وعده داده و وعده ی او حق است و او واسع 
است، يعنی در امکان او هست که آن چه وعده داده عطا کند و او 
عليم است، يعنی هيچ چيزی و هيچ حالی از هيچ چيزی بر او پوشيده 

نيست. پس هر وعده ای که می دهد از روی علم است.

توحيد افعالی
۱. توحيد در مالکيت

سوره ی آل عمران آيه ی ۱۰۹
وَ اللهِِ مَا فِی السمَاواتِ وَ مَا فی الأرْضِ وَ الَِی االلهِ تُرْجَعُ الامُورُ

و آن چه در آسمان هاست و آن چه در زمين است، ملک خداست 
و همه ی امور به سوی خدا برمی گردد.

بعد از آن که فرمود: خدای تعالی ظلم احدی را نمی خواهد، اين 
کلام خود را به بيانی تعليل کرد که حتی توهم صدور ظلم از خدای 
تعالی را هم از دل ها زايل سازد. فرمود: برای اين، خدا ظلم نمی کند 
که او مالک همه ی اشياء در همه ی جهات است. او می تواند در ملک 
خود هرگونه تصرف کند و ديگر نمی توان در حق او تصور کرد که خدا 

در غير ملکش تصرف می کند، تا ظلم و تعدی باشد.
به هر حال آن وقتی شخص ظلم می کند يا قصد آن را می نمايد 
که احتياجی داشته باشد که جز با تعدی و تصرف در غير ملکش 
نتواند آن را برآورد. درحالی که خدای تعالی بی نيازی است که تمامی 
موجودات آسمان ها و زمين ملک اوست. اين بيانی است که بعضی 
از مفسرين در تفسير آيه آورده اند و ليکن با ظاهر آيه سازگار نيست، 
برای اين که اساس اين جواب درحقيقت غنای خدای تعالی است 
نه ملک او و آن چه در آيه ی شريفه آمده ملک خداست. به هرحال 

مالکيت خدای تعالی دليل بر اين است که او ظالم نيست.
البته در اين ميان دليلی ديگر نيز هست و آن اين است که 
برگشت همه ی امور هرچه که باشد، برای خدای تعالی است. پس 
غير خدای تعالی هيچ کس مالکيت و اختياری در هيچ چيز ندارد، تا 
خدا آن را از او سلب کند و از چنگ او درآورد. و اراده ی خود را در 
آن جاری سازد تا ظلم کرده باشد. اين دليل همان است که آخر آيه 
به آن اشاره می کند و می فرمايد: «و الی االله ترجع الامور.» و اين دو 
وجه، به طوری که ملاحظه می فرماييد، ملازم يکديگرند. مبنای يکی 
مالکيت خدا برای همه ی عالم است. و مبنای ديگر، مالک نبودن 

احدی از ماسوی االله، نسبت به احدی از امور عالم است.

۲. توحيد در ولايت
سوره ی کهف آيه ی ۲۶

قُـلِ االلهُ اَعْلَمُ بِمَا لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السـمَاواتٍ وَ الارْضِ ابَْصِرْ بِهِ وَ 
اَسمِعْ مَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلیٍ وَ لا يُشرِک فی حُکْمِهِ اَحَداً

بگو خدا بهتر داند چه مدت به سر بردند. دانستن غيب آسمان ها 
و زمين خاص او است. چه او بينا و شنواست. جز او دوستی ندارند و 

هيچ کس را در فرمان دادن خود شريک نمی کند.
در داستان اصحاب کهف مردم درباره ی اصحاب کهف اختلاف 
داشتند و قرآن کريم حق داستان را ادا نموده و آن چه حقيقت داشته 
بيان فرموده است. پس جمله ی «قل االله اعلم بما لبثوا» مُشعر به 

ت

صمد يعنی 
قصد کردن 
با اعتماد و 

در اصطلاح 
سيد و بزرگی 

را گويند که 
هرکس برای 

حوائج خود 
به او روی 

می آورد و با 
اعتماد قصد او 
می کند. و خدا 

صمد است 
زيرا همه ی 

مخلوقات به 
او نيازمندند و 
رو به او دارند 

و او خود به 
هيچ کس و 

هيچ چيز نياز 
ندارد
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اين است که مدتی را که در آيه ی قبلی برای لَبث اصحاب کهف 
بيان نموده نزد مردم مسلم نبوده، لذا رسول خدا (صلی االله عليه و آله و 
سلم) مأمور شده است با ايشان احتجاج کند و در احتجاج خود به علم 
خدا تمسک جويد و به آنان بفهماند که خدا از ما مردم بهتر می داند.

جمله ی «له غيب السموات و الارض» تعليل و بيان اين جهت 
است که چه طور خدا به مدت لبث ايشان داناتر است. و لام در آن 
مفيد اختصاص ملکی است و مراد اين است که تنها مالک آن چه در 
آسمان ها و زمين است خداست و تنها اوست که مالک غيب است 
و چيزی از او فوت نمی شود، هرچند که آسمان و زمين از بين بروند. 
وقتی که مالک غيب عالم باشد و ملکيتش هم به حقيقت معنای 
از  او  دارای کمال بصر و سمع است، پس  و وقتی  باشد  ملکيت 
هرکس ديگر به مدت لبث اصحاب کهف داناتر است که خود يکی 

از مصاديق غيب است.
بنابراين، اين که فرمود «ابصر به و اسمع»، با در نظر گرفتن 
اين که صيغه ی افعل به صيغه ی تعجب است، معنايش اين است 
که: چه قدر بينا و شنوا است! و اين خود کمال سمع و بصر خدای 
را می رساند و جمله ای است که تعليل را تتميم می کند. گويا گفته 
است چه طور داناتر به لبث آنان نباشد، درحالی که مالک ايشان است، 
که يکی از مصاديق غيب هستند و حال ايشان را ديده و مقالشان 
را شنيده است. از اين جا معلوم می شود اين که بعضی گفته اند: «لام 
به  يعنی علم  در جمله ی «له غيب» لام اختصاص علمی است، 
اين مطلب برای خدای تعالی است و علم به تمام مخلوقات را هم 
می رساند، زيرا وقتی کسی عالم به غيب و امور خفی عالم است امور 
ديگر را به طريق اولی می داند»، نظريه ی درستی نيست. برای اين که 
ظاهر جمله ی «ابصر به و اسمع» اين است که منظور از آن تأسيس 
مطلب باشد، نه تأکيد آن و هم چنين ظاهر لام «له» مطلق ملک 

است، نه تنها ملک علمی.
اين که فرمود: ما لهم من دونه من ولی... مراد از آن اين است که 
ولايت مستقل غير خدای را انکار نمايد و مراد از جمله ی بعدی اش، 
يعنی جمله ی «و لا يشرک فی حکمه احدا»، ولايت ديگری را به 
نحو اشتراک با خدا نفی می کند. خلاصه معنای آن دو اين است که 

غير خدا نه ولايت مستقل دارند و نه با خدا در ولايت شريک اند.
و بعيد نيست از نظم آيه که در جمله ی دوم، يعنی جمله ی «و لا 
يشرک فی حکمه احدا» تعبير به فعل آورده نه به وصف و در نفی ولايت 
مستقله کلمه فی حکمه را نياورده و در مسئله ی شرک در ولايت آن 
را آورد، استفاده شود که جمله ی اولی ولايت غير خدا را انکار می کند، 
چه ولايت مستقل آن ها را و چه شرکت در ولايت خدای را و جمله ی 
دومی شرکت غير خدا را در حکم و هم چنين قضای در حکم را نفی 
می کند، يعنی ولايت همه ی انسان ها را منحصر در خدا می داند، ولی 
اين ولايت را به ديگران هم تفويض می کند، يعنی سرپرستی مردم را 
به ديگران نيز واگذار می کند تا در ميان آنان طبق دستور حکم نمايند، 
آن چنان که واليان امر حُکّام و عمّالی در نواحی مملکت نصب می کنند 
تا کار خود والی را در آن جا انجام دهند و حتی اموری را که خود والی 

از آن اطلاع ندارد فيصله دهند.
در اين آيه، برگشت معنا به اين می شود که چگونه خدا به لبث 
آنان داناتر نباشد، با اين که او به تنهايی ولی ايشان است و مباشر 

حکم جاری در ايشان و احکام جاريه بر ايشان است. ضمير در «لهم» 
به اصحاب کهف يا به جميع آن چه در آسمان ها و زمين است (که 
از جمله ی قبلی به دليل تغليب جانب عقل داران بر ديگران استفاده 
می شد) برمی گردد و يا به عقل داران در آسمان ها و زمين برمی گردد و 
اين وجه از نظر اعتبار مترتب با وجوه قبلی است، يعنی از همه بهتر و 

معتبرتر وجه اولی سپس دومی و در آخر سومی است.
بنابراين، آيه ی شريفه متضمن حجت است بر اين که خدا به 
مدت لبث ايشان داناتر است، يکی حجت عمومی است نسبت به علم 
خدا به اصحاب کهف و غير ايشان که جمله ی «له غيب السموات و 
الارض ابصر به و اسمع» متعرض آن است و يکی ديگر حجتی است 
خاص که علم خدای را به خصوص سرگذشت اصحاب کهف اثبات 
می نمايد، که آيه «ما لهم...» متضمن آن است و می فهماند وقتی 
خدای تعالی ولیّ ايشان و مباشر در قضای جاری بر ايشان است، 
آن وقت چگونه ممکن است از ديگران عالم تر به حال ايشان نباشد؟ 
و چون هر دو جمله جنبه ی عليت را می رساند لذا هر دو را مفعول و 

بدون حرف عطف آورد.

۳. توحيد در ربوبيت
سوره ی واقعه آيه ی ۶۳ و ۶۴

أفَرَءَيْتُم مَّا تحْرُثُونَ٭ ءَأنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ٭
آيا هيچ درباره ی آن چه کِشت می کنيد انديشيده ايد؟(۶۳). آيا شما 

آن را می رويانيد و يا روياننده اش ماييم؟(۶۴).
بعد از آن که منکرين معاد را به کيفيت خلقتشان و تقدير مرگ و 
مير در بينشان تذکر داد و فرمود که همه ی اين ها مقدمه است برای 
معاد و جزا و نيز همه ی اين ها از لوازم ربوبيت خدای تعالی است. از 
اين آيه به بعد سه مورد از مهم ترين حوايج زندگيشان را برمی شمرد: 
يکی مسئله ی زراعتی است که با آن قوت خود را فراهم می کنند، دوم 
آب است که آن را می نوشند و سوم آتش است که با آن گرم می شوند 
و بسياری از حوايج خود را به وسيله ی آن برآورده می سازند. به اين 
وسيله ربوبيت خود را برای آنان اثبات می کند. پس ربوبيت چيزی جز 

اين نيست که مالک امور ملک خود را تدبير می کند.
که  حرث  کلمه ی  تحرثون»  ما  «افرايتم  می فرمايد:  نخست 
مصدر فعل تحرثون است به معنای کار کردن در زمين يعنی شخم و 
پاشيدن بذر است. «ء أنتم تزرعونه» آيا اين شماييد که آن را می رويانيد 
و رشد می دهيد به حدی که دانه بدهد؟ (يا کار شما تنها افشاندن 
تخم است؟) و ضمير «ه» در جمله ی «تزرعونه» به بذر يا به زراعت 
برمی گردد. قبلاً کلمه ی بذر و نيز کلمه ی زراعت ذکر نشده بود تا 
ضمير به آن برگردد، ولی از زمينه ی کلام معلوم است (و اين تنها در 
اين جا نيست که ضمير به چيزی برگشته که در کلام نيامده، در قرآن 
کريم موارد نظير آن بسيار است). «أم نحن الزارعون» يا اين که ما 
افشانده ی شما را می رويانيم و نمو می دهيم؟ تا به حدی که کامل 
شود و دانه دهد. «لو نشاء لجعلناه حطاماً» و اگر نمی خواستيم شما 
را روزی دهيم و زراعت را به ثمر برسانيم، می توانستيم آن را به 
گياهی به دردنخور تبديل کنيم و قبل از رسيدن به ثمر بخشکانيم 
بادها خرد و متلاشی کنيم. «فظلتم» آن وقت است  با ورزش  و 
که از سرنوشت خود «تفکهون» تعجب می کرديد و از آفتی که به 

اين که فرمود: 
ما لهم من 

دونه من ولی... 
مراد از آن 

اين است که 
ولايت مستقل 
غير خدای را 
انکار نمايد و 

مراد از جمله ی 
بعدی اش، 

يعنی جمله ی 
«و لا يشرک 

فی حکمه 
احدا»، ولايت 
ديگری را به 
نحو اشتراک 

با خدا نفی 
می کند. 

خلاصه معنای 
آن دو اين 

است که غير 
خدا نه ولايت 
مستقل دارند 

و نه با خدا 
در ولايت 
شريک اند




